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Article 21 of the Law on Enforcement of Financial Convictions represents the legislator’s latest 

intent regarding asset transfers made with the purpose of evading debt. This provision outlines the 

constituent elements necessary for the realization of this legal institution. However, due to its broad 

language and ambiguity concerning the timing and proof of the underlying debt, Supreme Court 

Unification Ruling No. 774 introduces a new element to these conditions—effectively undermining 

the original purpose of the article, which was to establish a legal safeguard against such evasive 

transfers. Specifically, the ruling stipulates that the realization of this institution is contingent upon 

the prior issuance of a final judgment confirming the debt in question.

The addition of this requirement by the Supreme Court has sparked both support and opposition. 

This article aims to critically examine Article 21, the aforementioned unification ruling, and the 

surrounding opinions, in order to offer a realistic and balanced perspective. It proposes a solution that 

both addresses the adverse consequences resulting from the ruling and preserves its legal authority. 

This is achieved by distinguishing between the civil and criminal dimensions of the institution: 

the existence of a prior final judgment is deemed necessary only for criminal prosecution and 

punishment, whereas in the civil context—specifically regarding the legal remedy of reclaiming 

the transferred property from the transferee—it is argued that judicial action may be pursued even 

in the absence of such a judgment. Furthermore, a comparative study of this institution in other 

Islamic jurisdictions, such as Egypt and Iraq, reveals that the existence of a previously proven debt 

is not considered a prerequisite for establishing a transaction made with the intent to evade debt.
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کلیدواژه‌ها: 
دین سابق اثبات‌شده،

 تالــی فاســدهای رأی وحــدت رویه 774، 
معامله به‌قصد فرار از دین،

بررسی تطبیقی.

ــرار از  ــال به‌قصــد ف ــال م ــن اراده قانون‌گــذار در خصــوص انتق ــی آخری ــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مال ــاده 21 قان م
ــه اطــاق و ابهــام  ــا توجــه ب ــا ب ــی می‌شــود ام ــور معرف ــاده عناصــر متشــکله تحقــق نهــاد مزب ــن م ــن می‌باشــد. در ای دی
ناشــی از آن در خصــوص زمــان وجــود و اثبــات دیــن، رأی وحــدت رویــه 774 از دیــوان عالــی کشــور عنصــری جدیــد بــه ایــن 
عناصــر می‌افزایــد و درواقــع فلســفه وجــودی مــاده مبنــی بــر تعییــن ضمانــت اجــرا بــرای جلوگیــری از انتقــال مــال به‌قصــد 
فــرار از دیــن را نســبتاً منتفــی می‌کنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه تحقــق نهــاد مزبــور را منــوط بــه ایــن می‌دانــد کــه از قبــل 
حکــم قطعــی در خصــوص دیــن مــورد مطالبــه صــادر شــده باشــد. اضافــه شــدن ایــن شــرط از ســوی دیــوان عالــی کشــور، 
مخالفــان و موافقانــی دارد. در ایــن مقالــه کوشــش می‌شــود بــا بررســی و نقــد مــاده 21 قانــون مذکــور، رأی وحــدت رویــه 
نامبــرده و نظــرات مزبــور، نگاهــی واقع‌گرایانــه بــه امــر مزبــور شــده و پیشــنهادی ارائــه شــود کــه هــم تالــی فاســدهای ناشــی 
از رأی وحــدت رویــه جبــران بشــود و هــم این‌کــه رأی مزبــور رســمیت قانونــی خــود را حفــظ کنــد بــه ایــن صــورت کــه میــان 
جنبــه حقوقــی و کیفــری نهــاد مزبــور تفکیــک قائــل شــده و لــزوم وجــود حکــم محکومیــت قطعــی ســابق را صرفــاً نســبت به 
مجــازات کیفــری آن شــرط دانســته و در خصــوص ضمانــت اجــرای حقوقــی کــه اخــذ مــال از منتقــل الیــه می‌باشــد، قائــل 
بــر ایــن شــده کــه بــدون حکــم قطعــی نیــز می‌تــوان اقــدام قضایــی لازم را در ایــن خصــوص انجــام داد. در ایــن خصــوص 
همچنیــن بــا مطالعــه ایــن نهــاد در دیگــر کشــورهای اســامی ماننــد مصــر و عــراق این‌گونــه اســتظهار می‌شــود کــه وجــود 

ــرار از دیــن نمی‌باشــد. ــه به‌قصــد ف دیــن ســابق اثبات‌شــده، شــرط تحقــق معامل
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مقدمه
رابطــه اخــاق بــا قانــون و میــزان مداخلــه آن مــورد اختــاف علمــا و فیلســوفان بــوده اســت امــا شــکی نیســت کــه به‌ناچــار برخی 
قواعــد اخلاقــی آن‌چنــان محکــم و غیرقابل‌انــکار هســتند کــه تمــام نظام‌هــای حقوقــی در قانــون خــود آن را منعکــس می‌کننــد 
یکــی از ایــن مــوارد ایفــای دیــن و وفــای بــه عهــد می‌باشــد، گاهــی در فــرار از دیــن، فــرد بدهــکار بــا اقداماتــی در پــی آن اســت 
کــه بــا دفــع و اخــراج عمــدی دارایــی خــود طلبــکار را از رســیدن بــه طلــب خــود منــع کنــد در اینجاســت کــه قانــون و قواعــد آن 
به‌جــز رســمیت دادن بــه وفــای بــه عهــد به‌عنــوان اصــل انکارناپذیــر زندگــی اجتماعــی بــرای فــرار از آن نیــز ضمانــت اجراهایــی 
ــون انتقــال  ــاً دارای دو جنبــه حقوقــی و کیفــری می‌باشــد. از لحــاظ حقوقــی قان ــد. ایــن ضمانــت اجــرا غالب را پیش‌بینــی می‌کن
ــی  ــری مجازات‌های ــرر می‌داشــت( و از نظــر کیف ــی مق ــون مدن ــاده 218 ســابق قان ــه م ــد )آن‌چنان‌ک ــوذ نمی‌دان ــال را دارای نف م
ــه آن را در  ــد ک ــدید می‌دان ــل را ش ــح عم ــان قب ــتباه آن‌چن ــون به‌اش ــی قان ــه گاه ــد ک ــی می‌کن ــده پیش‌بین ــرای انتقال‌دهن ب
ــخ تحــول  ــران و تاری ــن ای ــی 1351(. در قوانی ــای مال ــرای محکومیت‌ه ــوه اج ــون نح ــاده 4 قان ــد )م ــرداری می‌دان ــم کلاه‌ب حک
آن مــوارد گوناگونــی در گــذر تاریــخ قانون‌گــذاری تقنیــن یافتــه اســت و ســپس دچــار تغییــر و تحــول شــده اســت. گاهــی ایــن 
رویکــرد بــا افــراط همــراه بــوده اســت و گاهــی هــم اعتــدال در آن وجــود داشــته اســت مــورد اخیــر یــک نــوع رویکــرد افراطــی در 
ایــن خصــوص بــه نظــر می‌رســد )قجاونــد و شــیرزاد، 1399: 145(؛ امــا در تحولاتــی کــه انجــام می‌پذیــرد قانون‌گــذار رویکــرد 
ــاده 4  ــرد )م ــر می‌گی ــال در نظ ــا 2 س ــاه ت ــور را 4 م ــر مزب ــازات ام ــه مج ــورت ک ــن ص ــه ای ــرد ب ــش می‌گی ــری در پی معتدل‌ت
قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مالــی مصــوب 1377(؛ امــا موضــوع اصلــی مقالــه حاضــر مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیت‌هــای مالــی مصــوب 1394 اســت کــه در جنبه‌هایــی چنــد دارای اشــکالاتی بــوده کــه در عمــل محاکــم را در صــدور 
رأی بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. یکــی از ایــن مــوارد خلــط جنبــه حقوقــی و مدنــی امــر بــا جنبــه کیفــری می‌باشــد. درواقــع فرد 
بــا ایــن ابهــام مواجــه اســت کــه آیــا معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن صرفــاً جنبــه کیفــری دارد یــا خیــر؟ کــه بــه نظــر می‌رســد بــا 
توجــه بــه ســابقه آن در حقــوق مدنــی به‌راحتــی بتــوان ایــن امــر را فــارغ از جنبــه کیفــری قبــل از هــر چیــز دارای جنبــه حقوقــی 
دانســت امــا مــاده 21 و بنــد آخــر آن بــا بــه کار بــردن لفــظ »جریمــه« ایــن ابهــام را بــه وجــود آورده اســت، از طــرف دیگــر مســئله 
موردبحــث در خصــوص مــاده مذکــور ایــن ســت کــه اثبــات دیــن بــرای تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن چــه زمانــی لازم 
اســت تــا بتــوان معاملــه انجام‌شــده بــا ســوءنیت را، دچــار خدشــه کنــد؟ بــه عبارتــی آیــا زمــان انتقــال مــال به‌قصــد فــرار از دیــن 
می‌بایســت بــا وجــود حکــم محکومیــت قبلــی باشــد یــا اینکــه صــدق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن بــدون محکومیــت قطعــی 
قبلــی یــا بــه عبارتــی بــدون وجــود دیــن ســابق اثبات‌شــده هــم صــادق خواهــد بــود؟ در دکتریــن حقوقــی ایــن امــر مــورد اختــاف 
بــوده و همچنیــن اختــاف مزبــور در دادگاه‌هــا هــم ایجــاد چالــش می‌کنــد کــه منتهــی بــه صــدور رأی وحــدت رویــه شــماره 774 
در مــورخ 1398/01/20 می‌شــود. در ایــن رأی بــرای صــدق تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن محکومیــت قطعــی ســابقه لازم 
دانســته شــده اســت کــه ایــن امــر خــود مســتلزم ایجــاد تالــی فاســدهایی اســت کــه در تعــارض بــا فلســفه وضــع مــاده مزبــور و 
بازدارندگی‌هــای لازم می‌باشــد. در خصــوص این‌کــه اگــر انتقــال مزبــور بعــد از محکومیــت قطعــی باشــد نظــر مخالفــی وجــود 
نــدارد و تمــام اختــاف نظــرات در بــاب صــدق تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن قبــل از وجــود محکومیــت قبلــی می‌باشــد 
کــه هــر یــک از آنــان نظــرات خــاص خــود را ارائــه می‌دهنــد کــه ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه بــه بررســی ایــن مــوارد پرداختــه و 
بــا بررســی ملاحظــات وارد بــر مــاده 21 ق. ن.ا.م.م و رأی وحــدت رویــه 774 و نظــرات مخالفیــن و موافقیــن و همچنیــن مطالعــه 

تطبیقــی کشــورهای اســامی دیگــر از جملــه مصــر و عــراق، پیشــنهادی جدیــد در ایــن خصــوص ارائــه دهــد.
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پیشــینه پژوهــش: در خصــوص نهــاد حقوقــی معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن مقــالات بســیار زیــادی نــگارش شــده اســت کــه 
پرداختــن و نــام بــردن آن‌هــا از حوصلــه ایــن بحــث خــارج اســت. همچنیــن در خصــوص رأی وحــدت رویــه 774 نیــز مقالاتــی 
منتشــر شــده اســت؛ امــا در مقــالات موجــود صرفــاً در مقالــه‌ای بــا عنــوان »ارزیابــی رأی وحــدت رویــه 774 بــا اتخــاذ رویکــرد 
حمایتــی نســبت بــه مهــر زوجــه« نوشــته امیــن ســلیمان کلوانــق و دیگــران در ســال 1402 بــا تمرکــز بــر روی مهریــه وجــود 
محکومیــت ســابق را دلیــل تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن نمی‌دانــد. در ایــن مقالــه ضمــن اشــاره بــه تفکیــک جنبــه کیفری 
و حقوقــی امــر؛ شــرطیت وجــود دیــن ســابق بــرای تحقــق معاملــه مذکــور نیــز بررســی شــده اســت. لــذا از ایــن جهــت مقالــه 

ــی می‌شــود. ــوآوری تلق حاضــر دارای ن

1. رویکرد ماده 21 ق.ن.ا.م.م در خصوص وجود دین سابق اثبات‌شده
پیــش از ایــن نیــز قانون‌گــذار بــا مبنــای فقهــی قابــل تعزیــر بــودن عمــل حــرام )شــریفی، 1400: 59( و یــا چه‌بســا بــر اســاس 
مصالــح مرســله )ولایــی،1387: 295( در مــوارد مختلــف اقــدام بــه منــع و جــرم انــگاری انتقــال مــال بــا وجــود ســوءنیت کــرده 
اســت. در ســال 1351 و 1377 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مالــی مجــازات گوناگونــی در کنــار ضمانــت اجــرای مدنــی 
بــه خــود دیــده اســت آخریــن اراده قانون‌گــذار در ســال 1394 بــرای تعییــن حدودوثغــور انتقــال مــال به‌قصــد فــرار از دیــن بــود 
ایــن در حالــی بــود کــه قانون‌گــذار در ســال 1370 مــاده 218 قانــون مدنــی را تغییــر می‌دهــد و ضمانــت اجــرای مدنــی معاملــه 

و انتقــال مزبــور بــا ابهــام مواجــه می‌شــود.
قاعدتــاً وقتــی مــاده‌ای در خصــوص یــک نهــاد حقوقــی وضــع می‌شــود می‌بایســت به‌وضــوح حدودوثغــور آن نهــاد را بــرای 
مخاطبــان خــود روشــن ســازد و تــا حــد ممکــن از ایجــاد ابهــام جلوگیــری کنــد از طــرف دیگــر می‌بایســت ویژگــی مهم‌تــری را 
دارا باشــد و آن جلوگیــری از سوءاســتفاده از قانــون و تــا حــد ممکــن عــدم ایجــاد تالــی فاســدهای گوناگــون، زیــرا نتیجــه حکیــم 
ــی ایجــاد بازدارندگــی و  ــود همچنیــن اســت در مــواردی کــه فلســفه ماده‌قانون دانســتن قانون‌گــذار چیــزی جــز ایــن نخواهــد ب

حفــظ نظــم اجتمــاع می‌باشــد. لــذا لازم اســت قانون‌گــذار بــا لحــاظ کــردن تمامــی جنبه‌هــا اقــدام بــه وضــع قانــون کنــد.
مــاده 21 قانــون نحــوه محکومیت‌هــای مالــی بیــان مــی‌دارد کــه »انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو به‌وســیله مدیــون 
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد، موجــب حبــس تعزیــری  ــده امــوال ب ــه نحــوی کــه باقیمان ــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن ب ب
ــه  ــی ک ــر دو مجــازات می‌شــود و در صورت ــا ه ــه ی ــادل نصــف محکوم‌ب ــدی مع ــزای نق ــا ج ــدی درجــه شــش ی ــزای نق ــا ج ی
منتقل‌الیــه نیــز بــا علــم بــه موضــوع اقــدام کــرده باشــد در حکــم شــریک جــرم اســت. در ایــن صــورت عیــن آن مــال و در صــورت 
تلــف یــا انتقــال، مثــل یــا قیمــت آن از امــوال انتقــال گیرنــده به‌عنــوان جریمــه اخــذ و محکوم‌بــه از محــل آن اســتیفا خواهــد 
شــد.« یکــی از شــرایط تحقــق ایــن معاملــه وجــود دیــن مســلم می‌باشــد. حــال بــا اطــاق ایــن مــاده ابهامــی وجــود دارد کــه آیــا 
معیــار مســلم بــودن طلــب قبــل از انتقــال مــال به‌قصــد فــرار از ادای دیــن می‌بایســت بــا حکــم دادگاه ثابــت شــده باشــد یــا خیــر 

بــدون وجــود حکــم دادگاه هــم صــدق چنیــن عنوانــی ممکــن خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس برخــی معتقــد بــر ایــن امــر هســتند کــه می‌بایســت بــه اطــاق مــاده عمــل کــرد و وجــود دیــن را بــدون 
وجــود حکــم دادگاه بــرای تحقــق معاملــه مزبــور کافــی دانســت امــا برخــی دیگــر قیــد وجــود حکــم قطعــی قبلــی بــرای اثبــات 
دیــن را مفــروض می‌انگارنــد و قائــل بــه اطــاق مــاده نیســتند. در پــی وجــود ایــن اختلافــات در دادگاه‌هــای کشــور رأی وحــدت 
رویــه 774 دیــوان عالــی کشــور در ســال 1398 دیــدگاه افــراد اخیــر را مــورد تأییــد قــرار می‌دهــد و نظــر بــه وجــود محکومیــت 
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قبلــی بــرای تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن دارد در حالــی کــه قانون‌گــذار ابتــدا یــا بعدهــا می‌توانســت هماننــد قانــون ســال 
1351 دیونــی کــه عرفــا مســلم هســتند و قانون‌گــذار هــم بــه ایــن مســلم بــودن در قوانیــن مختلــف صحــه گذاشــته اســت )ماننــد 
اســناد لازم‌الاجــرا و اســناد رســمی( را در قانــون تصریــح کنــد کــه حمایــت حداکثــری از طلبــکاران مزبــور بــه عمــل می‌آمــد در 
حالــی کــه بــا وجــود رأی وحــدت رویــه مزبــور حتــی اســناد لازم‌الاجــرا و اســناد رســمی مبتنــی بــر دیــن بایــد در دادگاه بــه اثبــات 
برســند و فراتــر از آن هــم بــه قطعیــت برســند تــا بتــوان تحقــق معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن را صــادق دانســت کــه ایــن امــر خود 
اشــکال غیرقابل‌چشم‌پوشــی بــه نظــر می‌رســد. در ادامــه بیشــتر راجــع بــه شــرطیت وجــود حکــم قطعــی یــا عــدم شــرطیت آن 

بحــث می‌شــود و بــه ادلــه موافقــان و مخالفــان ایــن امــر نیــز پرداختــه می‌شــود.

2. بررسی نظر موافقان و مخالفان شرطیت وجود حکم قطعی سابق
در خصــوص شــرطیت یــا عــدم شــرطیت وجــود حکــم ســابق در تحقــق معاملــه مزبــور برخــی نظــر بــر ایــن دارنــد کــه همچنــان 
کــه از نــام قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مالــی پیداســت و در مــاده 22 آن هــم تصریــح شــده اســت ناظــر بــه زمانــی 
ســت کــه فــرد دارای محکومیــت مالــی اســت و ســپس بــرای فــرار از ادای دیــن اقــدام بــه انتقــال مــال می‌نمایــد و بــا توجــه 
بــه این‌کــه در مــاده 21 ق.ن.ا.م.م از جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه عنــوان یکــی از دو مجــازات مقــرر در ایــن مــاده 
پیش‌بینــی شــده اســت و در ذیــل آن نیــز از اســتیفا بــه جریمــه تعبیــر شــده اســت بــه نظــر می‌رســد کــه در مــورد دینــی کــه 
راجــع بــه آن رأی مبنــی بــر محکومیــت صــادر نشــده امــکان اعمــال مــاده یادشــده وجــود نــدارد و اصــولًا بــا توجــه بــه این‌کــه 
مــاده مزبــور در مقــام جــرم انــگاری می‌باشــد نمی‌تــوان کســی را کــه مدیونیــت وی به‌موجــب رأی مرجــع ذی‌صــاح مســجل 
نشــده را بــه اتهــام فــرار از دیــن تحــت تعقیــب قــرار داد. چه‌بســا فــرد درواقــع خــود را مدیــون نمی‌دانســته و بــا وجــود ایــن اقــدام 
بــه معاملــه کــرده اســت و در مدیــون بــودن وی اختــاف وجــود دارد. بــه هــر حــال اصــل لــزوم تفســیر مضیــق قوانیــن کیفــری 
ــی  ــماره 99/95/7-1395/01/24 ا اداره حقوق ــورتی ش ــه مش ــان،1395: 145( )نظری ــد. )جهانی ــر می‌باش ــن ام ــده ای ــز تأییدکنن نی
قــوه قضاییــه( همچنیــن اســتدلال می‌کننــد کــه مــاده بــه کلیــه محکومیت‌هــای مالــی اشــاره می‌کنــد نــه هرگونــه دینــی کــه 

ــور می‌باشــد )همــان(. ــد و این‌کــه مــاده 27 در خصــوص گــزارش اصلاحــی مبیــن امــر مزب شــخص ادعــا می‌کن
برخــی حقوق‌دانــان اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه اگــر مدیــون حتــی بــدون این‌کــه ســابقاً محکــوم شــده باشــد بــه پرداخــت 
دیــن امــوال خــود را به‌قصــد فــرار از دیــن منتقــل کنــد مشــمول مــاده 21 ق.ن.ا.م.م شــده و می‌بایســت ضمانــت اجراهــای لازم 
بــر وی بــار شــود. در مقابــل عــده‌ای دیگــر معتقدنــد کــه هــدف قانون‌گــذار در تصویــب مــاده مزبــور حمایــت از طلبــکار می‌باشــد 
همچنیــن بــرای ایــن امــر اســت کــه از سوءاســتفاده‌های بدهــکار در خصــوص فــرار از تأدیــه دیــن جلوگیــری کنــد و همچنیــن 
ــن  ــرار از ادای دی ــن و قصــد ف ــه احــراز واقعــی اصــل دی ــن لازم اســت ب ــرار از دی ــال به‌قصــد ف ــال م ــرای احــراز تحقــق انتق ب
به‌موقــع انعقــاد معاملــه مشــکوک توجــه بشــود فــارغ از این‌کــه حکــم محکومیــت بــه پرداخــت دیــن علیــه مدیــون صــادر شــده 
ــیر  ــاده 21 می‌بایســت تفس ــه از م ــه این‌ک ــویم ب ــزم بش ــر ملت ــه اگ ــر این‌ک ــه دیگ ــان، 1395: 142(. نکت ــر )جهانی ــا خی اســت ی
مضیــق انجــام دهیــم آن هــم وجــود حکــم محکومیــت قبلــی لازم می‌آیــد کــه بــرای معامــات غیــر صــوری به‌قصــد فــرار از 

دیــن و قبــل از اثبــات دیــن در دادگاه هیــچ حمایتــی اعــم از کیفــری یــا مدنــی را لحــاظ ننمایــم )محســنی، 1401: 189(
ــاظ  ــتعمال الف ــت: اس ــن گف ــوان چنی ــتند می‌ت ــی هس ــم قبل ــرطیت حک ــه ش ــد ب ــه معتق ــرادی ک ــتدلال اف ــه اس ــخ ب در پاس
ــن  ــاره در همی ــن ب ــن در ای ــدارد همچنی ــت ن ــم محکومی ــزوم حک ــر ل ــت ب ــاده دلال ــه در م ــه و محکوم‌ب ــه، محکوم‌علی محکوم‌ل
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مــاده از لفــظ مدیــون به‌صــورت مطلــق اســتفاده کــرده اســت و قیــدی بــر آن وارد نکــرده اســت از نظــر دیگــر نــگاه نص‌گرایانــه 
و فرمالیســتی نمی‌توانــد در ایــن خصــوص مفیــد بــه نظــر برســد بــا توجــه بــه تالــی فاســدهایی کــه در ایــن بــاره وجــود دارد از ایــن 
جهــت کــه حتــی حقــوق دارنــدگان اســناد لازم‌الاجــرا و اســناد رســمی کــه از نظــر قانــون حــق آن‌هــا به‌ســختی قابل‌انــکار اســت 
زایــل خواهــد شــد. چنیــن نگاهــی نزدیــک بــه واقــع نمی‌باشــد و بــا مقتضیــات رســیدگی و عــرف ســازگار نمی‌باشــد، زیــرا بــا 
چنیــن اعتقــادی حتــی محکوم‌علیــه بــدوی تــا مــدت مدیــدی ایــن امــکان را دارد کــه امــوال خــود را بــا قصــد مزبــور منتقــل کنــد.

ــظ  ــاده از لف ــای م ــا در انته ــان آن‌ه ــس از بی ــمارد و پ ــور را برمی‌ش ــال مزب ــای انتق ــاده مجازات‌ه ــدای م ــذار در ابت قانون‌گ
ــر  ــه دیگ ــان نیســت. نکت ــه کیفری ــه جنب ــظ جریم ــد منظــور از واژه و لف ــر نشــان می‌ده ــن ام ــه ای ــد ک ــتفاده می‌کن ــه اس جریم
ــروزان،  ــی و ف ــود؟ )آذربایجان ــت ش ــه پرداخ ــه محکوم‌ل ــد ب ــرا بای ــت چ ــه کار می‌رف ــری ب ــای کیف ــه در معن ــر جریم ــه اگ این‌ک

.)98  :1397
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بدیهــی اســت کــه یکــی از مبانــی قانون‌گــذاری و مجــازات افــراد جلوگیــری از اعمــال تقلــب توســط افــراد اســت کــه در بحــث 
حاضــر نیــز یکــی از علت‌هــای جــرم انــگاری فــرار از ایفــای دیــن، رفتــار فــرد خاطــی اســت کــه بــا علــم و عمــد بــرای فــرار 
از پرداخــت دیــن خــود اقــدام بــه انتقــال امــوال خــود بــه دیگــران می‌نمایــد. حــال کــه نهــاد معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن بــه 
کمــک فــرد می‌آیــد کــه چنیــن انتقالــی را در مقابــل خــود بی‌اثــر ســازد. در قالــب رأی وحــدت رویــه راهــی بــرای بدهــکار بــاز 
می‌شــود تــا جهــت عــدم دسترســی طلبــکار بــه طلــب خــود فرصــت بیشــتری بــرای انتقــال و از دســترس خــارج کــردن امــوال 
خــود داشــته باشــد کــه ایــن امــر بارزتریــن تالــی فاســد رأی وحــدت رویــه مذکــور می‌باشــد در حالــی کــه خــود قانــون در مقــام 

بیــان چنیــن امــری را مقــرر نکــرده بــود.
نتیجــه نامطلــوب دیگــری کــه در ایــن خصــوص بــه دســت می‌آیــد ایــن اســت کــه رأی مذکــور طلبــکار را بــرای ایصــال 
بــه طلــب خــود دچــار مشــقت و ســختی و هزینــه مالــی و زمانــی کــرده اســت بــه شــکلی کــه بــرای دادخواهــی تحــت عنــوان 
معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن، طلبــکار می‌بایســت دیــن خــود را در قالــب حکــم قطعــی ســابقی اثبــات کــرده باشــد کــه ایــن امــر 
بــا توجــه بــه شــرایط و تراکــم پرونده‌هــای قضایــی غیرمنطقــی جلــوه می‌کنــد. بــه عبارتــی ایــن رأی نهــاد پیشــگیری قانونــی را 

بــرای مقابلــه بــا معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن به‌صــورت نســبی از کار انداختــه اســت

4. راه‌حل برون‌رفت از نتایج غیرمنطقی رأی دیوان عالی کشور
ــگاه و  ــت ن ــه گذش ــور ک ــز همان‌ط ــر چی ــل از ه ــت قب ــه می‌بایس ــدت روی ــن رأی وح ــدهای ای ــی فاس ــت از تال ــرای برون‌رف ب
رویکــرد فرمالیســتی و متن‌گرایانــه صــرف کنــار گذاشــته شــود زیــرا متــن قانــون و الفــاظ آن به‌تنهایــی و بــدون اندیشــیدن بــه 
جوانــب و مصالــح امــر نمی‌توانــد باعــث احقــاق حــق شــود. در ایــن مــورد اســتدلال‌های منجــر بــه صــدور رأی وحــدت رویــه 
اتــکا بــه لفــظ قانــون بــوده همان‌طــور کــه اشــاره شــد بــرای مثــال بــه ایــن خاطــر کــه در قانــون از واژه »محکوم‌بــه« اســتفاده 
شــده اســت دیــوان عالــی نتیجــه می‌گیــرد کــه بــرای تحقــق معاملــه مزبــور لازم اســت کــه بدهــکار توســط دادگاه محکــوم شــده 
باشــد و رأی آن قطعــی شــده باشــد و از ایــن پــس اســت کــه انتقــال امــوال وی مشــمول معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن خواهــد 
بــود، اســتدلالی کــه بســیار متزلــزل اســت. همچنیــن اســتدلال دیگــر اســتناد به‌عنــوان قانــون اســت کــه »محکومیــت مالــی« 
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می‌باشــد نتیجه‌گیــری می‌شــود کــه تــا زمانــی کــه محکومیــت ســابق وجــود نداشــته باشــد تحقــق معاملــه مزبــور منتفــی خواهــد 
بــود. در ادامــه بــا تبییــن مــواردی و پیشــنهاد نــگاه واقع‌گرایــی و اســتناد بــه آرای جدیــد در ایــن حــوزه راه برون‌رفــت از ایــن رأی 
شــرح داده می‌شــود. در ادامــه بــه مــواردی اشــاره خواهــد شــد کــه می‌توانــد راهــکار تفســیر مناســب رأی وحــدت رویــه مزبــور 

. شد با

4-1. تبیین حکم وضعی معامله به‌قصد فرار از دین
ــا  ــه اســت ام ــرار گرفت ــذار ق ــگاری قانون‌گ ــرم ان ــورد نهــی و ج ــذاری م ــف قانون‌گ ــن در ادوار مختل ــرار از دی ــه به‌قصــد ف معامل
ایــن امــر دارای حکــم وضعــی نیــز می‌باشــد بــا تبییــن حکــم وضعــی و وضعیــت معاملــه مزبــور از نظــر ضمانــت اجــرا می‌تــوان 
اســتدلال کــرد کــه بحــث موردنظــر دارای جنبــه حقوقــی نیــز می‌باشــد کــه به‌تبــع آن امــکان اقــدام حقوقــی در خصــوص آن 

ــز شــرط نمی‌باشــد. میســر می‌باشــد و در خصــوص آن وجــود حکــم قطعــی ســابق نی
در خصــوص ضمانــت اجــرای معاملــه بــا انگیــزه فــرار از دیــن بیــن فقهــا اختلاف‌نظــر وجــود دارد. غالبــاً حکــم امــر مزبــور نــزد 
فقهــا تفصیلــی بیــن صــدور و عــدم صــدور حکــم حجــر بــرای بدهــکار می‌باشــد. همچنیــن در وهلــه بعــد میــان معاملــه معــوض و 
مجانــی نیــز گاهــاً تفصیــل قائــل می‌شــوند. برخــی فقهــا قائــل بــه صحــت چنیــن معاملاتــی هســتند زیــرا همان‌طــور کــه گفتــه 
شــد ایشــان ممنوعیــت تصرفــات را منــوط بــه حکــم حاکــم می‌داننــد )علامــه حلــی،1414 ق: 51(. صاحــب جواهــر هــم بــر ایــن 
عقیــده اســت کــه نافــذ نبــودن معامــات مدیــون منــوط بــه صــدور حکــم حجــر اســت )نجفــی، 1362 ش: 279(. برخــی از فقهــای 
معاصــر معامــات مدیــون غیرمحجــور حتــی در صــورت مجانــی بــودن صحیــح می‌داننــد اگرچــه فعــل حرامــی را مرتکــب شــده 
اســت )مــکارم شــیرازی، 1427 ق: 191(. برخــی دیگــر بــا اعتقــاد بــر صحــت معاملــه آن را مخالــف انصــاف می‌داننــد )منتظــری، 
بــی تــا: 285(. در مقابــل عــده‌ای دیگــر ماننــد نراقــی در مشــارق الاحــکام معتقــد بــه عــدم صحــت معاملــه بــه چنیــن قصــدی 
هســتند )بــه نقــل از ســاعتچی و دیگــران، 1400: 83(. محمــد فاضــل لنکرانــی معامــات قبــل از زمــان حکــم حجــر را صحیــح 
ــی،  ــد )فاضــل لنکران ــرار باشــد مشــکل می‌دان ــی به‌قصــد ف ــح مجان ــه و صل ــه هب ــه صحــت را اگــر معامل ــا حکــم ب ــد ام می‌دان
1383: 308(. امــام خمینــی )ره( صحــت چنیــن معاملاتــی را دارای اشــکال می‌دانــد و معتقــد اســت کــه حاکــم می‌توانــد دخالــت 
کنــد )بــه نقــل از کیائــی، 1384: 264(. در میــان حقوق‌دانــان نیــز دکتــر کاتوزیــان بــه اســتناد مــاده 4 ق.ن.ا.م.م ســابق و اصــل 40 
قانــون اساســی معاملــه مزبــور را صحیــح و غیرقابــل اســتناد می‌دانــد. همچنیــن دکتــر لنگــرودی در حاشــیه دوم ذیــل مــاده 218 
ق.م ســخنی غیــر از عــدم نفــوذ را بــرای چنیــن معاملاتــی دور از مبانــی فقهــی و حقوقــی می‌دانــد )بــه نقــل از ایــزدی و دیگــران، 
1389: 43(. دکتــر صفایــی بــه اســتناد مــاده 65 ق.م کــه وقــف به‌قصــد اضــرار دیــان را غیــر نافــذ می‌دانــد معامــات دیگــر از 
ایــن قبیــل را تابــع همیــن حکــم یعنــی عــدم نفــوذ می‌داننــد همچنیــن ایشــان در ادامــه عــدم نفــوذ مزبــور را عــدم نفــوذ ســنتی 
نمی‌داننــد )همــان ص 44(. بــه نظــر می‌رســد در خصــوص معامــات مجانــی و بــدون عــوض قائــل بــودن بــه ایــن نظــر بســیار 
مفیدتــر خواهــد بــود همچنیــن فرامــوش نشــود نظریــه عــدم نفــوذ مطابقــت بیشــتری بــا مبانــی و قواعــد فقهــی دارد )محلــی، 

زنگنــه، 1395: 138( و بهتــر حــق طلبــکار را تضمیــن می‌کنــد.
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4-2. عدم ملازمه بین وصف کیفری و تحقق معامله به‌قصد فرار از دین
همان‌طــور کــه گفتــه شــد در ســوابق تقنینــی در خصــوص ایــن موضــوع مــواد حقوقــی تعیین‌کننــده بوده‌انــد و همچنــان نیــز در 
قانــون مدنــی و تجــارت از آن بحــث می‌شــود و بحث‌هــا و اســتدلال‌های علمــی فراوانــی درزمینــهٔ وضعیــت حقوقــی معامــات 
مزبــور بــه عمــل آمــده و همچنــان نیــز ادامــه دارد لــذا بســیار غیرمنطقــی اســت کــه معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن را فاقــد جنبــه 
حقوقــی بدانیــم بــا وجــود ایــن مقنــن بــرای حمایــت بیشــتر بــرای آن ضمانــت اجــرای کیفــری نیــز تعییــن می‌کننــد امــا ایــن 

بــدان معنــا نیســت کــه معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن صرفــاً جنبــه کیفــری دارد.
ــن  ــه را در ای ــد جریم ــا نبای ــد ام ــان می‌کن ــه« بی ــوان »جریم ــا عن ــه را ب ــال از منتقل‌الی ــذ م ــون ن.ام.م اخ ــاده 21 قان در م
خصــوص از بــاب کیفــر و مجــازات قلمــداد کنیــم زیــرا قانــون در بنــد بالاتــر از جــزای نقــدی نــام بــرده و اگــر قصــد بــر مجــازات 
بــودن ایــن امــر یعنــی اخــذ مــال می‌داشــت بایــد از جــزای نقــدی نــام می‌بــرد در حالــی کــه چنیــن نبــوده و نیســت. بــا ایــن 
وجــود نظــر بســیاری از حقوق‌دانــان مبنــی بــر غیرقابــل اســتناد بــودن معاملــه مزبــور ناشــی از اخــذ مــال توســط طلبــکار اســت 
کــه بــه معنــای ایــن اســت معاملــه مزبــور در مقابــل وی قابلیــت اســتناد نــدارد و وی می‌توانــد بــا نادیــده گرفتــن تعویــض عوضیــن 
مــال بدهــکار را از یــد انتقــال گیرنــده اخــذ کنــد پــس ایــن امــر نشــان می‌دهــد کــه حتــی در قانــون. ن.ا.م.م نیــز جنبــه حقوقــی 
امــر ظهــور و بــروز دارد. وجــود دو ضمانــت اجــرای حقوقــی و کیفــری امــری بســیار رایــج در نظام‌هــای حقوقــی اســت بــا تصــور 
بســیاری از عناویــن کیفــری ضمانــت اجراهــای حقوقــی نیــز در کنــار آن متصــور می‌شــود و عکــس ایــن امــر هــم صــادق اســت 
در بســیاری از امــور حقوقــی قانون‌گــذار بــرای آن جنبــه کیفــری را هــم بــرای حمایــت حداکثــری در نظــر گرفتــه اســت ماننــد 
بحــث نفقــه، تصــرف عدوانــی، چــک و ... کــه هــم امــکان پیگیــری حقوقــی وجــود دارد و هــم کیفــری، در معاملــه به‌قصــد فــرار 

از دیــن ایــن امــر نمــود بیشــتری دارد زیــرا بــا وضعیــت و تعییــن تکلیــف عقــد نیــز گــره خــورده اســت.
راهــکاری کــه مناســب بــه نظــر می‌آیــد ایــن اســت کــه بــا وجــود تعییــن تکلیــف دیــوان عالــی کشــور مبنــی بــر شــرطیت 
وجــود حکــم قطعــی ســابق بــرای صــدق جــرم معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن شــرط بــودن وجــود حکــم قطعــی ســابق را صرفــاً در 
جنبــه کیفــری و قابــل مجــازات بــودن آن عمــل دخیــل بدانیــم نــه در وضعیــت حقوقــی امــر؛ زیــرا در هــر حــال به‌صــورت قطعــی 
معاملــه مزبــور از نظــر حقوقــی دارای وضعیــت خاصــی اســت کــه یــا باطــل اســت یــا غیرنافــذ )محلــی، زنگنــه، 1395: 137( یــا 
صحیــح کــه از میــان مــورد اخیــر ممکــن اســت وضعیــت صحــت تأهلــی نــه فعلــی )کریمــی، 1300: 307( و یــا مراعــی )کریمــی، 
1398: 29( و یــا غیرقابــل اســتناد نیــز بــرای آن متصــور بشــود. بــا وجــود آن کــه در عقــود مجانــی نظریــه عــدم نفــوذ قوی‌تــر 
اســت امــا در تمــام عقــود وقتــی معاملــه متضمــن حیلــه )اخــوان فــرد و دیگــران، 1392: 203( مــورد اعتــراض طلبــکار واقــع شــود 

میــان طلبــکار و منتقل‌الیــه باطــل تلقــی می‌شــود )طباطبایــی، قاســمی، 1390: 151(.
 بــه نظــر می‌رســد بررســی شــرطیت یــا عــدم شــرطیت حکــم ســابق بــرای تعییــن وضعیــت معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن 
بــه اســتناد آرای فقهــا صحیــح نباشــد )ایــزدی فــرد و دیگــران، 1389: 34( زیــرا نظــر برخــی از فقهــا در خصــوص صحیــح بــودن 
تصرفــات قبــل از صــدور حکــم حجــر و عــدم صحتــان بــرای بعــد از صــدور حکــم حجــر یــا ممنوعیــت تصــرف در امــوال اســت 
ــه حکــم اعســاری صــادر می‌شــود و  ــی فــرد اســت و در ایــن خصــوص ن ــا کــه مقصــود مــا صــدور حکــم محکومیــت مال حالی
نــه حکــم توقــف یــا ورشکســتگی و حتــی حکــم اعســار هــم صــادر شــود در حــال حاضــر منعــی بــرای تصرفــات معســر وجــود 
نــدارد امــا در خصــوص تجــار قواعــد خــاص آن روشــن اســت و محــل اشــکال مــا نیســت. بــا وجــود ایــن بــه نظــر می‌رســد کــه 
می‌تــوان بــرای معاملــه مزبــور ماننــد باقــی نهادهــای حقوقــی دو جنبــه حقوقــی و کیفــری در نظــر گرفــت در صورتــی کــه فــرد 
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طــرح دعــوای کیفــری کنــد بــرای مجــازات انتقــال گیرنــده بایــد شــرایط مــاده 21 ق.ن.ا.م.م بــه همــراه حکــم قطعــی ســابق 
وجــود داشــته باشــد امــا ایــن امــر مانــع از آن نیســت کــه فــرد بــا طــرح دعــوای حقوقــی ابطــال معاملــه را تقاضــا کنــد )علــی زاده، 
1396: 130( زیــرا معاملــه اگرچــه صحیــح اســت امــا می‌تــوان بــا کنشــگری قضایــی و رویکــرد واقع‌گرایــی گفتــه شــده هــم بــا 
قانون‌هــای مرتبــط عــادی و هــم بــه اســتناد اعمــال قواعــد بنیــادی و قانــون اساســی )حاجــی پــور، 1397: 212( و قاعــده منــع 
تقلــب )شــهبازی نیــا، غلامــی، 1395: 32( بــرای دخالــت طلبــکار در معاملــه حقــی قائــل شــد کــه در صــورت اراده طلبــکاری کــه 
قانــون بــرای حفــظ منافــع وی اقــدام بــه جــرم انــگاری کــرده اســت و حــق نادیــده گرفتــن قــرارداد بــرای وی در نظــر گرفتــه 
اســت ایــن صحــت معاملــه مخــدوش خواهــد شــد و می‌توانــد از دادگاه حقوقــی ابطــال آن را تقاضــا کنــد. جنبــه کیفــری نداشــتن 
عنــوان »جریمــه« و ضمانــت اجــرای مدنــی )آذری، 1396: 40( بــودن آن خــود می‌توانــد مؤیــد ایــن امــر باشــد. بدیهــی اســت 
در ایــن صــورت دیگــر وجــود حکــم ســابق قطعــی شــرط نمی‌باشــد زیــرا هــم تفســیر بــا رویکــرد واقع‌گرایــی ایــن امــر را تأییــد 
می‌کنــد و هــم این‌کــه کســی نمی‌توانــد منکــر جنبــه حقوقــی معاملــه مزبــور شــود و همچنــان مــواردی در قانــون مدنــی معاملــه 
مزبــور را غیرنافــذ می‌داننــد. لــذا ایــن گــزاره صحیــح می‌باشــد کــه معاملــه بــا قصــد فــرار از دیــن ملازمــه بــا کیفــری بــودن آن 
نــدارد زیــرا جنبــه کیفــری صرفــاً بــرای حمایــت از طلبــکار اســت و طلبــکار می‌توانــد اراده کنــد کــه صرفــاً حــق خــود را مطالبــه 
کنــد و در پــی مجــازات مدیــون نباشــد همچنــان کــه در تــرک نفقــه و تصــرف عدوانــی و مــوارد دیگــر فــرد می‌توانــد از شــکایت 
کیفــری بگــذرد و صرفــاً حــق مالــی خــود را مطالبــه کنــد در معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن نیــز همیــن امــر حاکــم می‌باشــد. بــه 
نظــر می‌رســد حتــی در صــورت قائــل بــودن بــه ضمانــت اجــرای عــدم قابلیــت اســتناد بــاز هــم می‌تــوان از جنبــه حقوقــی ابطــال 
معاملــه را درخواســت کــرد کــه ایــن دعــوای طلبــکار از بــاب ذی‌حــق بــودن خــود وی اســت و مــال وارد دارایــی وی می‌شــود نــه 
از بــاب دعــوای غیرمســتقیم بــه نفــع طلبــکار )جیهونــی، علــوی، 1400: 95(. البتــه چه‌بســا می‌تــوان قائــل بــود بــه این‌کــه طــرح 
دعــوی مزبــور شــبیه دعــوای غیرمســتقیم اســت زیــرا چه‌بســا بــا ابطــال معاملــه مــال منتقل‌شــده وارد دارایــی طلبــکار نمی‌شــود 
و وی می‌بایســت فــروش آن را از دادگاه بــرای تأدیــه دیــن خــود بخواهــد. اگرچــه پــرورش ایــن نــوع دعــوا در خصــوص چنیــن 

نهادهایــی در حقــوق ایــران بیگانــه بــه نظــر می‌آیــد )خدابخشــی، 1382: 49(.

4-3. عدم دلالت مفاد رأی وحدت رویه در خصوص وجود دین سابق اثبات‌شده
جهــت دیگــری کــه در ایــن خصــوص قابل‌ملاحظــه می‌باشــد ایــن اســت کــه در جلســه مزبــور راجــع بــه اخــذ رأی وحــدت رویــه 
و خــود رأی بیان‌شــده در ایــن جلســه این‌گونــه برداشــت می‌شــود کــه ایــن حکــم صرفــاً راجــع اســت بــه جنبــه کیفــری و صــدق 
عنــوان مجرمانــه بــر معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن بــا مطالعــه رأی موردنظــر ایــن نکتــه آشــکارتر می‌گــردد بــه ایــن صــورت کــه 
در رأی مزبــور آمــده اســت کــه: .... در ایــن صــورت موضــوع دارای جنبــه کیفــری اســت لــذا بــا عنایــت به‌مراتــب مذکــور در فــوق 
و اصــل قانونــی بــودن جرائــم و مجازات‌هــا، بــه نظــر اکثریــت اعضــای هیــأت عمومــی دیــوان عالــی کشــور رأی شــعبه ســی 
و هشــتم دیــوان عالــی کشــور کــه مســتدعی اعــاده دادرســی را قبــل از محکومیــت قطعــی بــه پرداخــت دیــن، غیرقابل‌تعقیــب 

جزائــی دانســته اســت در حــدی کــه بــا ایــن نظــر انطبــاق دارد صحیــح و منطبــق بــا قوانیــن موضوعــه تشــخیص می‌گــردد.
ــه صــدور رأی وحــدت رویــه شــماره 774 نیــز  ــی منتــج ب ــوان عال ایــن برداشــت از خوانــش مقدمــات و اختــاف شــعب دی
ــه  ــه جنب ــع ب ــان بیشــتر راج ــاف آن ــه قضــات و اخت ــه شــد ک ــوان متوج ــه آن می‌ت ــا مطالع ــرا ب ــود؛ زی ــد ب قابل‌برداشــت خواه

کیفــری امــر اســت نــه جنبــه حقوقــی آن.
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4-4. اطلاق ماده 21 قانون ن.ا.م.م

مــاده 21 قانــون مزبــور در مقــام بیــان جنبــه کیفــری امــر بــوده و حکــم وضعــی آن را بــه ســکوت برگــزار کــرده اســت اگرچــه 
ــده  ــی حــق نادی ــن وقت ــود ای ــا وج ــا ب ــح اســت ام ــد صحی ــه عق ــرد ک ــذار را درک ک ــوان اشــارات نظــر قانون‌گ ــی می‌ت از امارات
گرفتــن و اخــذ عیــن مــال را بــرای طلبــکار قائــل شــده اســت منطقــاً بایــد پذیرفــت کــه طلبــکار می‌توانــد بــه صحــت ایــن عقــد 
خدشــه وارد کنــد؛ بنابرایــن خدشــه وارد آوردن بــه صحــت عقــد مســتلزم جنبــه حقوقــی داشــتن امــر مزبــور اســت و می‌تــوان از 
طریــق دعــوای حقوقــی اقــدام کــرد بــدون شــکایت کیفــری بــرای مجــازات طرفیــن ایــن انتقــال متقلبانــه، لــذا از ایــن جهــت هــم 
می‌تــوان شــرطیت وجــود حکــم قطعــی قبلــی را در خصــوص امــر حقوقــی منتفــی دانســت زیــرا اگرچــه در مقــام کیفــر گــذاری 
می‌بایســت اصــل برائــت و تفســیر مضیــق را لحــاظ کــرد امــا در امــر حقوقــی قواعــدی دیگــر حکم‌فرمــا اســت و بــرای شــک در 

ایــن مــورد می‌تــوان از اصــل عــدم شــرطیت و عــدم دخالــت قیــد و اصالــه الاطــاق کمــک گرفــت.
از طــرف دیگــر در مــواردی کــه نهادهایــی هــم جنبــه کیفــری دارنــد و هــم جنبــه حقوقــی عــدم تحقــق جنبــه کیفــری لزومــاً 
بــه معنــای عــدم تحقــق جنبــه حقوقــی نمی‌باشــد؛ بــرای مثــال ممکــن اســت رفتــار تخریــب و اتــاف امــوال بــه عللــی جــرم 
شــناخته نشــود امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فــرد متلــف مســئولیت مدنــی و حقوقــی نخواهــد داشــت همچنیــن در انتقــال مــال 

غیــر و همپوشــانی آن بــا معاملــه فضولــی نیــز ملازمــه‌ای بیــن دو جنبــه آن وجــود نــدارد )خدابخشــی، 1390: 120(.

5. رویه قضایی در مقابله با اصلاح رأی وحدت رویه
پیداســت کــه رأی صادرشــده از دیــوان عالــی کشــور نهــاد پیشــگیری قانونــی را بــرای مقابلــه بــا معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن 
به‌صــورت نســبی از کار انداختــه اســت و ایــن امــر همان‌طــور کــه گفتــه شــد دارای تالــی فاســدهای زیــادی می‌باشــد، لــذا بــر 
رویــه قضایــی اســت کــه بــا رویکــرد خــود رویــه‌ای اصلاح‌گرانــه در پیــش گیــرد و رأی مزبــور را ناظــر بــه جنبــه کیفــری امــر 
بدانــد و در خصــوص دعــاوی حقوقــی مطرح‌شــده رویکــرد دیگــری در پیــش بگیــرد اگرچــه بــه نظــر می‌رســد غلبــه در دادگاه‌هــا 
بــا اتخــاذ شــرطیت حکــم مزبــور در معامــات به‌قصــد فــرار از دیــن اســت امــا آرایــی یافــت می‌شــود کــه بــا تفســیر واقع‌گرایانــه 
و خلاقیــت در تفســیر بــا تکیه‌بــر قانــون اساســی اعتقــاد بــه صحــت ایــن گــزاره دارد کــه جنبــه کیفــری معاملــه مزبــور منافاتــی 
بــا جنبــه حقوقــی آن نــدارد و می‌تــوان حتــی در صــورت نبــود حکــم قطعــی ســابق از طریــق دادگاه حقوقــی دادخواســت بــرای 

ابطــال معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن تقدیــم کــرد.
ــام بطــان  ــته اع ــه خواس ــی ب ــاوی دعوای ــه ح ــی زوج ــه دادخواســت تقدیم ــع ب ــاران راج ــن رأی قاضــی دادگاه کامی در ای
مبایعـه‌نامـــه مـــورخ... و ابطــال ســند رســمی انتقــال بــه دلیــل معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن زوج و انتقــال امــوال بــرای فــرار از 
دیــن مهریــه و دفــاع وکیــل خوانــده )زوج( مبنــی بــر نبــود حکــم ســابق قطعــی ضمــن اشــاره بــه عــدم شــرطیت وجــود حکــم 
ــه به‌صــورت  ــد ک ــر می‌کن ــه ذک ــر را این‌گون ــه دیگ ــباب موجه ــن اس ــرار از دی ــه به‌قصــد ف ــق معامل ــرای تحق ــابق ب ــی س قطع

ــود: ــاره می‌ش ــه آن اش ــه ب خلاص
1. مبتنــی بــر صائب‌تریــن تحلیــل، مبنــای اعتبــار قــرارداد در نظــام حقوقــی ایــران نــه اصــل حاکمیـــت اراده یــا اخــاق بلکــه 
اراده شــارع اســت و حقــوق قراردادهــا از آن جهــت الــزام آورنــد کــه شــارع مقـــدس بــا بیــان ادله‌ای چــون اوفــو بالعقــود و المومنون 
عنــد الشــروطهم چنیــن قدرتــی را بــرای آن‌هــا بــه رســـمیت شــناخته اســت همیــن اراده شــارع، اصــل لاضــرر را حاکــم بــر ســایر 
اصــول قــراردادی من‌جملــه اصـــل آزادی قــراردادی دانســته اســت و در حقــوق اســام و به‌تبــع آن حقـــوق ایـــران مســـتند بـــه 
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قاعـــده لاضــرر بــا سوءاســتفاده از حــق انعقــاد قــرارداد و مشــخصاً معاملــه بــه انگیــزه فــرار از ادای دیــن مبــارزه شــده و لــزوم چنین 
قراردادهایــی برداشــته شــده اســت زیــرا اقــدام مدیونــی کــه بــا سوءاســتفاده از حـــق انعقــاد قــرارداد، مالــی را بــه دیگــری منتقــل 
کــرده و بــه ایــن وســیله مــال را از دســترس طلبــکاران خــارج می‌کنــد بــدون آنکــه عــوض واقعــی آن داخــل در امــوال وی گــردد 
از مصادیــق اضــرار تلقــی می‌گــردد و نتیجتــاً اثــر مــورد خواســت وی کــه همانــا لــزوم قــرارداد منعقــده اســت برداشــت می‌شــود.

2. هیــچ قاعدهــای در نظــام حقوقــی از شــمول اصــل کنتــرل قواعــد تالــی از ســوی قواعد عـــالی و پیـــروی قواعد فرودســت از 
قواعــد برتــر خــارج نیســت بــه بــاور دادگاه یکــی از نتایــج تفـــوق قـــانون اساســـی نســبت بــه قوانیــن عادی آن اســت کــه محاکم 
می‌بایســت در تفســـیر قـــانون عـــادی مفـــاد آن را بــر معانــی‌ای حمــل نماینــد کــه بــا اصــول قانون اساســی انطباق داشــته باشــد؛ 
پــس بــا وجــود دلالــت صریــح اصــل 40 قانــون اساســی بــر منــع سوءاســتفاده از حــق و اضــرار بــه غیـــر، دیـــدگاه قـــائلین بـــه 
صـــحت معاملــه بــه انگیــزه فــرار از دیــن )رأی اصــراری شــماره 49 مــورخ 1397/10/25( بــه لحــاظ معارضــه بــا اصــول حقوقــی 
پذیرفته‌شــده در قانــون اساســی مــردود اســت و بالعکــس تفاســیری کــه بـــه مقابلــه بــا بی‌تأثیــری قــرارداد نســبت بــه دائــن تأکیــد 

نموده‌انــد )عدم نفـــوذ و عـــدم قابلیـــت اســـتناد( مبتنـــی بـــر موازین بــوده و مقبــول می‌نماید.
3. اســتنباط حکــم وضعــی و ضمانــت اجرایــی روشــن بــرای ایــن قبیــل معامــات از متــن نه‌چنــدان منقــح مــاده 218 کنونــی 
قانــون مدنــی میســر نیســت و صرفــاً بایــد دانســت کــه معاملـــه صـــوری و بـــا انگیـــزه فــرار از ادای دیــن هماننــد هر معاملــه فاقد 
قصــد دیگــری محکوم‌به بطـــان اســـت و فقـــدان قصـــد اســت کــه موجبات ضمانــت اجــرای بطــان را فراهــم آورده و نه صفت 
فــرار از دیــن، زیــرا معامــات اخیــر بــه جهــت فراهــم بــودن ارکان و شــرایط صحــت باطــل نبــوده و صرفــاً اضــرار بــه غیــر مانعــی 

بــرای تأثیــر آن قلمــداد می‌شــود.
4. عــاوه بــر معامــات غیرمعــوض و معامــات معــوض بــا ثمــن نامتناســب، معامــات معوض بـــا ثمـــن متناســب در صورتی 
کــه انتقــال گیرنــده عالــم بــه انگیــزه انتقال‌دهنــده باشــد از اقســام معاملــه بـــه انگیـــزه فــرار از دیــن اســت )مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیت‌هــای مالــی( و هرچنــد مقنــن در آخریــن اراده تقنینــی خــود حکــم وضعــی ایــن قســم معامــات را به‌تصریــح 
بیــان ننمـــوده و لکـــن بـــه لحـــاظ آنکــه در مقــرره اخیــر 1. از انتقــال مــال بــه منتقل‌الیــه و انتقــال مجــدد مــال از منتقل‌الیــه بــه 
ثالــث یــاد شــده کــه ایــن امــر مؤیــد تحقــق مالکیــت بــرای منتقل‌الیــه اســت و 2. طلبــکار می‌توانــد طلــب خــود را از امــوال انتقــال 
گیرنــده وصــول نمایــد، چنیــن اســتنباط می‌شــود کــه ایــن معامــات بیــن متعاقدیــن مملــک و معتبــر اســت و لکــن مقنــن آن را 
در رابطــه بــا طلبــکار بــه رســمیت نشــناخته اســـت و در مـــوردی کـــه مــال از منتقل‌الیــه بــه ایــادی دیگــر منتقــل شــده باشــد بــه 
لحــاظ آنکــه مـــاده 21 اثـــر قهقرایـــی ابطـــال را متوجــه اشــخاص ثالــث بــا حســن نیت ندانســته اســت می‌بایســت بهــای عین از 

امــوال منتقل‌الیــه مطالبــه شــود.
5. در پاســخ بــه ایــن ابهــام کــه آیــا انجــام معاملــه بــه انگیــزه فــرار از دیــن صرفــاً پــس از صــدور حکــم قطعــی مبنــی بــر 
محکومیــت مدیــون متصــور بــوده یــا آنکــه صــرف احــراز دیــن مســبوق بــه انتقــال کافــی اســت باید گفـــت هــر چنــد رأی وحدت 
رویــه 774 هیــأت عمومــی دیــوان بــا انتخــاب رویکـــرد نخســـت حیثیـــت جزایـــی مســئله را بــا اعتبــار امــر قضــاوت شــده مواجه 
ســاخته اســت و لکــن بــه بــاور دادگاه رویکــرد حقــوق مـــدنی نمی‌توانــد و نمی‌بایســت این‌گونــه باشــد زیــرا قواعــد مدنــی در مقــام 
ــه قواعــد حقــوق جــزا هســتند. قلمــرو عــام  ســامان‌دهنده بنیــان و چارچوب‌هــای نظــام حقوقــی دارای قلمــروی عــام نســبت ب
و اصیــل حقــوق مدنــی نســبت بــه حقــوق جــزا مؤیــد ایــن معناســت کــه جــرم نبــودن عمــل و اباحــه کیفــری هرگــز بــه معنـــای 
فقـــدان دخالــت حقــوق مدنــی و اباحــه مدنــی نیســت پــس هــرگاه تردیــد شــود کــه حــذف عمــل مجرمانــه از حقــوق کیفــری بــه 
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معنــای حــذف آثــار مدنــی مترتــب بــر عمــل مذکــور می‌باشــد اصــل بــر عــدم آن اســت و آثــار مدنــی چــون بطــان قــرارداد 
و تحقــق مســئولیت باقــی اســت، مضافــاً آنکــه تفاوت‌هــای اساســـی بـــین حیثیـــت حقوقــی و کیفــری معاملــه بــه انگیــزه فــرار از 
دیــن وجــود دارد، مثــاً در حالــی کــه در حقــوق مدنــی تفــاوت معاملــه صــوری و معاملــه بــرای فــرار از دیــن امــری بدیهــی اســت، 
حقــوق کیفــری عمـــل مـــدیون را خـــواه صــوری یــا غیــر صــوری بــه انگیــزه طفــره رفتــن از پرداخــت دیــون محکـــوم می‌کند و 
جـــرم می‌دانــد و یکســان انــگاری شــرایط تحقــق ایــن ماهیــات خطاســت. نتیجــه آنکــه از نظــرگاه حقــوق مدنــی منــاط در فــرار از 
دیــن مذکــور در مــواد 218 قانــون مدنــی و مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مـــالی وجـــود واقعــی و ثبوتــی دیــن در 
موقــع معاملــه ایســت کــه ابطــال آن موردتقاضاســت و نــه اثبــات آن در محکمـــه، چــه ممکــن اســت مدیــون قبــل از اقامــه دعوی 
و صــدور حکــم امــوال خــود را بـــه دیگـــری انتقـــال دهـــد. گفتنــی اســت در رأی وحدت رویــه شــماره 2940 مــورخ 1337/10/25 

نیــز در تأییــد همیــن رویکـــرد از لــزوم وجــود طلــب معلــوم و محقــق در نظــر دادگاه یــاد شــده اســت.

6. مطالعه تطبیقی دعوای معامله به‌قصد فرار از دین در قانون مدنی کشورهای اسلامی

همچنــان کــه گفتــه شــد می‌بایســت میــان جنبــه حقوقــی معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن و جنبــه کیفــری آن تفکیــک قائــل شــد 
بــه صورتــی کــه حتــی اگــر ثابــت شــود قبــل از محکومیــت قطعــی فــرد بدهــکار امــوال خــود را به‌قصــد فــرار از دیــن منتقــل 
کــرده از جنبــه حقوقــی امــر مزبــور را قابــل اســتماع دانســته اگرچــه دارای جنبــه کیفــری مبتنــی رأی وحــدت رویــه 774 هــم 
نباشــد، توجــه بــه ایــن جنبــه حقوقــی در قوانیــن کشــورهای مســلمان نیــز موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه بررســی 

قوانیــن برخــی از کشــورها پرداختــه می‌شــود.
در قانــون مدنــی کشــور عــراق بحــث معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن در مــواد 263 تــا 269 موردبررســی قــرار گرفتــه اســت، 
در مــاده 263 ایــن قانــون بیــان شــده اســت کــه: »هــر طلبــکاری کــه حــق او قابــل وصــول شــده باشــد و مدیــون او تصرفــی 
انجــام دهــد کــه بــه ضــرر او باشــد، می‌توانــد درخواســت کنــد کــه ایــن تصــرف در حــق او نافــذ نباشــد، بــه شــرطی کــه ایــن 
تصــرف منجــر بــه کاهــش حقــوق مدیــون یــا افزایــش تعهــدات او شــده و باعــث اعســار مدیــون یــا افزایــش اعســار او گــردد. 
ایــن درخواســت مشــروط بــه تحقــق شــرایط منــدرج در مــاده بعــدی اســت«. نکتــهٔ جالــب در مــواد بعــدی ایــن قانــون آن اســت 
کــه همچنــان کــه در بــالا بــه تفکیکــی میــان عقــود تبرعــی به‌قصــد فــرار از دیــن و عقــود معــوض اشــاره شــده در 264 قانــون 
مدنــی عــراق نیــز اگــر معاملــه تبرعــی باشــد )برخــاف معــوض( معاملــه مطلقــاً غیرنافــذ خواهــد چــه آنکــه منتقل‌الیــه حســن نیت 
داشــته باشــد یــا دارای حســن نیــت نباشــد و ایــن حکــم یعنــی عــدم نفــوذ حتــی در صورتــی کــه مدیــون انگیــزه فــرار از دیــن و 
تقلــب نداشــته باشــد جــاری می‌باشــد کــه بــه نظــر می‌رســد ایــن قســمت بــا حقــوق ایــران و مــاده 21 ق.ن.ا.م.م متفــاوت باشــد 

زیــرا بــرای معاملــه مذکــور انگیــزه فــرار از دیــن را شــرط می‌دانــد.
همچنیــن در قانــون مدنــی مصــر بــا رویکــردی شــبیه بــه ایــن مقالــه امــکان بــه عــدم نفــوذ چنیــن معاملــه اشــاره شــده اســت 
و امــر مذکــور منــوط بــه صــدور حکــم قطعــی نشــده اســت در مــوارد 235 تــا 240 بــه متنــی مشــابه قانــون مدنــی عــراق بــه ایــن 
مقــررات پرداختــه شــده اســت. در حقــوق مصــر و دیگــر کشــورهای عربــی دعوایــی تحــت عنــوان دعــوای عــدم نفــوذ تصرفــات 
مدیــون مرتبــط بــا موضــوع حاضــر می‌باشــد. شــروط دعــوای عــدم نفــوذ غالــب ایــن شــروط قابــل مطابقــت بــا حقــوق ایــران را 

دارد.
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برخــی از ایــن شــروط مربــوط بــه طلبــکار برخــی مربــوط بــه بدهــکار و برخــی شــرایط مربــوط بــه نــوع تصــرف انجــام شــده 
می‌باشــد. قابــل مطالبــه بــودن حــق طلبــکار و خالــی از محــل نــزاع بــودن طلــب از شــرایط دعــوای مذکــور اســت )ذاکریــان و 
دیگــران، 1398، 89( امــری کــه در حقــوق ایــران نیــز پذیرفتــه شــده به‌حســاب می‌آیــد و منطــق نیــز حکــم می‌کنــد کــه دعــوای 
مزبــور در خصــوص طلبــی باشــد کــه محــل انــکار خوانــده نباشــد. در همیــن راســتا دیــوان عالــی کشــور نیــز در رأی وحــدت رویــه 

294 بــر ضــرورت مســلم بــودن دیــن تصریــح کــرده اســت.
 همچنیــن شــرط دیگــری کــه در حقــوق مصــر ماننــد ایــران بــرای دعــوای مذکــور وجــود دارد مضــر بــودن تصرفــات شــخص 
ــل  ــکاری کــه طلبــش قاب ــه: »هــر طلب ــی‌دارد ک ــرر م ــی مصــر مق ــون مدن ــاده 237 قان ــون می‌باشــد. م ــه حــال مدی ــکار ب طلب
ــار بدهــکار را نســبت بــه خــود نمایــد، مشــروط  وصــول شــده باشــد، ایــن حــق را دارد کــه درخواســت بی‌اعتبــاری اقــدام زیان‌ب
بــر اینکــه ایــن اقــدام موجــب کاهــش دارایــی مدیــون یــا افزایــش تعهــدات او شــده و بــه ورشکســتگی یــا تشــدید ورشکســتگی 
مدیــون منجــر شــده باشــد...«. در خصــوص ایــن مــاده بایــد بیــان داشــت کــه شــرط اعمــال حــق طلبــکار )ابطــال عمــل زیان‌بــار 

بدهــکار(، فقــط »قابــل وصــول بــودن طلــب« اســت نــه قطعیــت حکــم.
قابــل وصــول بــودن ایــن امــر نیــز در حقــوق ایــران شــناخته شــده می‌باشــد. از ایــن جهــت کــه در حقــوق داخلــی نیــز طلبــکار 
می‌بایســت مــال دیگــری بــرای ایصــال مدیــون بــه طلــب خــود جــز آنچــه را کــه منتقــل کــرده اســت نداشــته باشــد زیــرا در ایــن 

حالــت اســت کــه مدیــون متضــرر می‌شــود و اقــدام طلبــکار ضــرری قلمــداد می‌گــردد.
همچنیــن شــرط دیگــر بــرای دعــوای عــدم نفــوذ در حقــوق مصــر در مــاده اخیرالذکــر مشــهود اســت و آن مقــدم بــودن دیــن 
نســبت بــه تصرفــات طلبــکار اســت زیــرا بیــان شــده اســت کــه طلــب فــرد قابــل وصــول شــده و وقــت آن رســیده باشــد. چنیــن 
امــری نیــز در حقــوق ایــران جــزو عناصــر و مســلمات دعــوای معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن اســت بــه ایــن شــکل کــه دیــن 
بایــد مســبوق بــر معاملــه طلبــکار بــر مــال خــود باشــد. حقوقدانــان داخلــی نیــز اعتقــاد بــه لــزوم تقــدم حــق طلبــکار بــر تصرفــات 
مدیــون دارنــد، امــا به‌طــور اســتثنایی در مــوردی کــه مدیــون بــا حیلــه و تقلــب، قبــل از ایجــاد شــدن حــق طلبــکار، تصرفاتــی در 
امــوال خــود انجــام دهــد و پیشــاپیش، روشــی را کــه منجــر بــه از بیــن رفتــن وثایــق معامــات بعــدی او بــا طلبــکاران آینــده شــود، 

اتخــاذ نمایــد قائــل بــه دعــوای عــدم نفــوذ می‌باشــند )صفایــی، 1392، 166(.
ــا منتقل‌الیــه می‌باشــد. ایــن امــر در مــاده  یکــی از مهم‌تریــن شــروط و عناصــر دیگــر ســوءنیت مدیــون و شــخص ثالــث ی
238 قانــون مدنــی مصــر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. معنــا و مفهــوم ســوءنیت در ایــن خصــوص علــم و آگاهــی مدیــون در 
خصــوص بدهــکاری و اعســار خــود می‌باشــد. در مــاده 238 ایــن ســوءنیت را بــرای زمانــی شــرط می‌دانــد کــه معاملــه معــوض 

باشــد و زمانــی کــه معاملــه تبرعــی و رایــگان باشــد حکــم عــدم نفــوذ حتــی بــدون علــم هــم جــاری خواهــد بــود.
 در حقــوق ایــران نیــز مطابــق مــاده 21 ق.ن.ا.م.م علــم طرفیــن اعــم از انتقال‌دهنــده یــا مدیــون و ثالــث شــرط دانســته شــده 
ــه  ــا اتــکا ب ــه نظــر می‌رســد در ایــن خصــوص می‌تــوان ب ــدارد ب اســت؛ امــا در خصــوص معــوض و تبرعــی بــودن تصریحــی ن
برخــی مــواد قانونــی و اخــذ مــاک از ایــن مــواد در خصــوص معامــات تبرعــی و معــوض مدیــون تفکیــک قائــل شــد. در مــاده 
65 قانــون مدنــی مقــرر شــده اســت کــه: »صحــت وقفــی کــه بــه علــت اضــرار دیــان واقــف، واقــع شــده باشــد، منــوط بــه اجــازه 
دیــان اســت.« بــر ایــن اســاس می‌تــوان از ایــن مــاده در خصــوص معامــات رایــگان وحــدت مــاک اخــذ کــرد و در هــر مــوردی 
کــه معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن به‌صــورت رایــگان واقــع شــده علــم انتقــال گیرنــده را شــرط ندانســت و بــه دنبــال علــم انتقــال 

گیرنــده هــم بــرای فــرار از دیــن نبــود.
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همچنــان کــه ذکــر شــد در حقــوق مصــر هماننــد حقــوق ایــران و باقــی کشــورهای عربــی و اســامی عنصــر وجود دین ســابق 
ــا ماهیــت و طبیعــت ایــن دعــوا نیــز  اثبات‌شــده در تحقــق نهــاد معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن اخــذ نشــده اســت و ایــن امــر ب

ســازگاری دارد همچنــان کــه در نظــر گرفتــن چنیــن شــرطی بــا ماهیتــم مبانــی ایــن دعــوا ناســازگار می‌باشــد.

نتیجه‌گیری
ــه به‌قصــد  ــی معامل ــه حقوق ــرای جنب ــه نظــر می‌رســد کــه می‌بایســت ب ــب ذکرشــده و نظــرات ارائه‌شــده ب ــه مطال ــا توجــه ب ب
فــرار از دیــن قائــل بــه وضعیتــی غیــر از صحــت بــود و در ایــن صــورت حتــی بــا وجــود رأی وحــدت رویــه نیــز بــا حفــظ ایــن 
وضعیــت قائــل بــر ایــن بــود کــه ایــن رأی بــرای صــدق عنــوان مجرمانــه معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن اســت ایــن امــر در از 
ــر ایــن امــر بــود کــه جنبــه حقوقــی معاملــه مزبــور  ــا این‌کــه معتقــد ب لحــاظ واقعیــات بیرونــی نیــز بیشــتر قابل‌توجــه اســت ت
قابلیــت دادرســی نــدارد. مقالــه مزبــور درصــدد بیــان ایــن امــر اســت کــه می‌تــوان بــا حفــظ حکــم رأی وحــدت رویــه و عــدم 
طــرح و کنــار گذاشــتن آن و بــا توجــه بــه قاعــده »الجمــع مهمــا امکــن اولــی مــن الطــرح« معتقــد بــر ایــن امــر بــود کــه بــا توجــه 
بــه تالــی فاســدهای رأی مزبــور می‌تــوان آن را صرفــاً ناظــر بــه جنبــه کیفــری امــر دانســت و اگــر شــروط رأی مزبــور در خصــوص 
شــکایت کیفــری فراهــم نبــود بازهــم می‌تــوان از طریــق دادگاه حقوقــی اقــدام بــه دادرســی از لحــاظ وضعیــت حقوقــی معاملــه 

)عــدم نفــوذ مراعــی یــا موقــوف( نمــود و به‌تبــع آن حکــم بــه ابطــال چنیــن معاملــه‌ای صــادر نمــود.
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منابع
آذری حمیدآباد، احسان و اسدی، آرزو. )1396(. وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین در حقوق موضوعه ایران.

ـــوب 1394 در  ـــی مص ـــای مال ـــرای محکومیت‌ه ـــوه اج ـــون نح ـــای قان ـــروزان. )1397(. نوآوری‌ه ـــاز ف ـــی، فرن ـــا و بروجن ـــی، علیرض آذربایجان
ـــتری. ـــی دادگس ـــه حقوق ـــه. مجل ـــار محکوم‌عٌلی ـــوای اعس دع

ـــی.  ـــوق خصوص ـــرعیه در حق ـــل ش ـــون و حی ـــه قان ـــبت ب ـــب نس ـــه تقل ـــن. )1393(. مقایس ـــه، محمدامی ـــعود و کیخافرزان ـــرد، مس اخوان‌ف
2014.1569.law/10.30497/https://doi.org .212–181 ،)2(14 ،پژوهش‌نامـــه حقـــوق اســـامی

ایزدی‌فـــرد، علی‌اکبـــر و کاویـــار، حســـین. )1390(. معاملـــه به‌قصـــد فـــرار از دیـــن در فقـــه و حقـــوق. فصلنامـــه پژوهش‌هـــای فقـــه و 
http://magiran.com/p848368 .31 ،)6(6 ،ـــامی ـــوق اس حق

ـــا  ـــه ب ـــر و فرانس ـــران و مص ـــوق ای ـــتقیم در حق ـــوای مس ـــی دع ـــه تطبیق ـــی. )1400(. مطالع ـــید محمدتق ـــوی، س ـــزاد و عل ـــی، به جیهون
ـــی، 18)1(. ـــوق خصوص ـــی حق ـــه علم ـــران. مجل ـــوق ای ـــت حق محوری

جهانیان، مجتبی. )1395(. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نظم حقوقی کنونی )چاپ اول(. نشر مجد.

خدا بخشی، عبدالله. )1382(. اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار بوسیله طلبکاران او.
خدابخشی، عبدالله. )1390(. قلمرو قرارداد و حقوق کیفری. مجله حقوقی دادگستری، 75)76(، 123–155.

ـــا  ـــق آن ب ـــان و تطبی ـــر و لبن ـــوق مص ـــون در حق ـــات مدی ـــوذ تصرف ـــدم نف ـــوای ع ـــدی. )1398(. دع ـــدادی، محمدمه ـــر و مق ـــان، اکب ذاکری
2019.36871.law/10.22096/https://doi.org .98–79 ،)1(6 ،ـــی ـــوق تطبیق ـــی حق ـــه علم ـــی. دوفصلنام ـــررات داخل مق

ـــه  ـــا مطالع ـــن ب ـــرار از دی ـــد ف ـــه به‌قص ـــت معامل ـــی وضعی ـــی فقه ـــه. )1400(. بررس ـــی، فاطم ـــده و زنداقطاع ـــی، مائ ـــی، رضای ـــاعتچی، عل س
ـــوق، 15)43(. ـــی حق ـــامی و مبان ـــه اس ـــات فق ـــراق. مطالع ـــران و ع ـــوق ای حق

ـــی  ـــه قضای ـــوق و روی ـــت در حق ـــاوی مالکی ـــق در دع ـــتفاده از ح ـــوء اس ـــار س ـــر. )1404(. معی ـــد, مظاه ـــعید و خواجون ـــری, س ـــام دلی س
/10.22034:doi .87-67 ,)3(3 ,ــامی ــورهای اسـ ــوق کشـ ــی حقـ ــات تطبیقـ ــر. مطالعـ ــوق مصـ ــه حقـ ــی بـ ــا نگاهـ ــران بـ ایـ

2025.2055885.1117.lcs

صفایی، سید حسین. )1392(. قواعد عمومی قراردادها )حقوق مدنی جلد دوم(. انتشارات میزان.
ـــت،  ـــی. راه وکال ـــه قضای ـــر روی ـــی ب ـــا نگاه ـــن ب ـــرار از دی ـــد ف ـــه به‌قص ـــی معامل ـــت حقوق ـــی وضعی ـــم. )1398(. بررس ـــن، مری ـــری روش صف

ـــم )2(. ـــال یازده س
ـــوق  ـــی. حق ـــوق داخل ـــون در حق ـــه قان ـــبت ب ـــب نس ـــری از تقل ـــده جلوگی ـــول. )1390(. قاع ـــمی، رس ـــیدمحمدصادق و قاس ـــی، س طباطبای

اســـامی، 8)31(.
ـــد ورشکســـتگی اشـــخاص،  ـــر قواع ـــی ب ـــای مال ـــرای محکومیت‌ه ـــون نحـــوه اج ـــر قان ـــم. )1396(. اث ـــی‌زاده، قاس ـــی‌زاده، امیرحســـین و عل عل

ـــاوت، 17)92(، 103–136. ـــه قض ـــن. فصلنام ـــرار از دی ـــد ف ـــه به‌قص ـــا و معامل ـــار آن‌ه ـــوی اعس دع
کریمی، عباس و اسعدی، سید حسین. )1398(. تحولات قانونی معامله به‌قصد فرار از دین. تعالی حقوق، 5)1(، 5–35.

ـــامی، 21)2(،  ـــوق اس ـــه حق ـــی. پژوهش‌نام ـــال حقوق ـــی در اعم ـــت تأهل ـــار صح ـــکام و آث ـــود. )1399(. اح ـــی، محم ـــاس و زمان ـــی، عب کریم
2020.10523.2151.law/10.30497/https://doi.org .318–291

ـــون و  ـــن در قان ـــرار از دی ـــه به‌قصـــد ف ـــزه معامل ـــکله ب ـــردی عناصـــر متش ـــل کارب ـــخ(. تحلی ـــدون تاری ـــد. )ب ـــیرزاد، امی ـــد، محســـن و ش قجاون
ـــری، 8)30(. ـــوق کیف ـــش حق ـــه پژوه ـــران. فصلنام ـــی ای ـــه قضای روی
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ـــی  ـــات حقوق ـــی. تحقیق ـــد حقوق ـــول و قواع ـــه اص ـــبت ب ـــب نس ـــر تقل ـــگاه تأثی ـــی. )1395(. جای ـــهبازی‌نیا، مرتض ـــدی و ش ـــی، مه غلام
بین‌المللـــی.

ـــوق  ـــای حق ـــریه پژوهش‌ه ـــی. نش ـــه تطبیق ـــی و مطالع ـــون مدن ـــررات قان ـــو مق ـــری در پرت ـــوال فک ـــن ام ـــر. )1391(. ره ـــودی، اصغ محم
ـــی. تطبیق

ـــه  ـــران. فصلنام ـــوق ای ـــه و حق ـــه امامی ـــن در فق ـــرار از دی ـــه به‌قصـــد ف ـــوذ معامل ـــدم نف ـــی ع ـــه، مســـعود. )1395(. مبان ـــد و زنگن ـــی، محم محل
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چکیده تفصیلی
حمایــت از حقــوق طلبــکاران و مقابلــه بــا انتقــال متقلبانــه امــوال، یکــی از چالش‌هــای بنیادیــن در حــوزه حقــوق مالــی و کیفــری 
بــه شــمار مــی‌رود و از جنبه‌هــای مختلــف، بــر ثبــات اقتصــادی، اعتمــاد عمومــی و کارآمــدی نظــام قضایــی تأثیــر می‌گــذارد. نهــاد 
»معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن« در قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مالــی ایــران و نیــز در بســیاری از نظام‌هــای حقوقــی 
کشــورهای اســامی به‌منظــور پیشــگیری از سوءاســتفاده بدهــکاران و تضمیــن وصــول طلــب، پیش‌بینــی شــده اســت. ایــن نهــاد، 
بــا هــدف محــدود کــردن فرصت‌هــای فــرار از دیــن و ایجــاد تــوازن میــان حقــوق طلبــکار و بدهــکار، نقشــی کلیــدی در تحکیــم 
عدالــت اقتصــادی و تقویــت مشــروعیت حقوقــی ایفــا می‌کنــد. بــا ایــن حــال، چالش‌هــا و ابهامــات موجــود درزمینــهٔ شــرایط تحقق 
جــرم، بــه ویــژه نســبت میــان جنبه‌هــای حقوقــی و کیفــری ایــن نهــاد و لــزوم یــا عــدم لــزوم اثبــات دیــن از طریــق حکــم قطعــی، 
موجــب اختلاف‌نظــر در تفســیر و اجــرای قانــون شــده اســت و کارآمــدی بازدارندگــی آن را کاهــش می‌دهــد. روش‌شناســی ایــن 
ــه حقوقــی  ــار تجرب ــران در کن ــه قضایــی ای ــر رویکــرد تحلیلی–تطبیقــی اســت؛ به‌طــوری کــه قوانیــن و روی پژوهــش مبتنــی ب
کشــورهای اســامی ماننــد مصــر و عــراق مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد. نتایــج تحلیــل نشــان می‌دهــد کــه تفســیر محدودکننــده 
مبنــی بــر ضــرورت وجــود حکــم قطعــی قبلــی، عــاوه بــر ایجــاد تأخیــر و افزایــش هزینــه بــرای طلبــکاران، امــکان سوءاســتفاده 
ــی  ــا فلســفه اصل ــن رویکــردی، ب ــی‌آورد. چنی ــی شــدن آن را فراهــم م ــان صــدور حکــم دادگاه و قطع ــه می بدهــکاران در فاصل
تصویــب مــاده ۲۱ قانــون نحــوه اجــرای محکومیت‌هــای مالــی کــه بــر حمایــت از طلبــکار و پیشــگیری از تقلــب تمرکــز دارد، 
ــا امــکان بهره‌گیــری از ابزارهــای  ــر بعــد کیفــری، موجــب می‌شــود ت ــر ایــن، محدودیــت صــرف ب در تعــارض اســت. افــزون ب
حقوقــی بــرای مقابلــه بــا معامــات زیــان‌آور و حفاظــت از دارایــی طلبــکاران کاهــش یابــد. تحلیــل تطبیقــی بــا حقــوق کشــورهای 
اســامی نشــان می‌دهــد کــه در نظام‌هــای عــراق و مصــر، تحقــق دعــوای حقوقــی مربــوط بــه معاملــه به‌قصــد فــرار از دیــن، 
معمــولًا منــوط بــه صــدور حکــم قطعــی نیســت. در ایــن کشــورها، معیارهــای حقوقــی روشــن‌تری بــرای تشــخیص معامــات 
زیــان‌آور وجــود دارد کــه شــامل قابلیــت وصــول طلــب، تقــدم دیــن، ضــرر و زیــان بــه دارایــی طلبــکار و ســوءنیت در معامــات 
معــوض اســت. به‌ویــژه در معامــات رایــگان یــا امــوال منتقل‌شــده پیشــاپیش، حتــی در صــورت فقــدان حکــم قطعــی، امــکان 
ــن رویکــرد تطبیقــی نشــان می‌دهــد کــه امــکان  ــب فراهــم می‌شــود. ای ــرای وصــول طل ــال ب ــدن م ــه و بازگردان ابطــال معامل
حمایــت هم‌زمــان از طلبــکار و رعایــت اصــول دفــاع کیفــری بدهــکار، بــدون تکیــه صــرف بــر صــدور حکــم قطعــی، وجــود دارد 
و می‌توانــد بــه اصــاح نظــام قضایــی ایــران نیــز الهــام بخشــد. بررســی رویــه قضایــی داخلــی نیــز نشــان می‌دهــد کــه برخــی 
ــا تفســیری واقع‌گرایانــه و مبتنــی بــر اصــول عمومــی حقوقــی، اقــدام بــه ابطــال معامــات زیــان‌آور کرده‌انــد. بــرای  محاکــم ب
مثــال، رأی دادگاه بــدوی کامیــاران بــا اســتناد بــه قاعــده »لاضــرر« و منــع سوءاســتفاده از حــق، بــه درخواســت ابطــال معاملــه 
رســیدگی کــرده و اعــام داشــته اســت کــه معاملــه بــا قصــد فــرار از دیــن، حتــی در صــورت وجــود ثمــن متناســب و بــدون حکــم 
قطعــی، قابــل ابطــال اســت و بــرای طلبــکار آثــار حقوقــی ایجــاد می‌کنــد. ایــن رویــه، ضمــن رعایــت بعــد کیفــری، نشــان‌دهنده 
امــکان بهره‌گیــری از ابزارهــای مدنــی بــرای تحقــق اهــداف حمایــت از طلبــکار اســت و تأکیــد می‌کنــد کــه عــدم جرم‌انــگاری 
کیفــری بــه معنــای مشــروعیت کامــل معاملــه از نظــر حقــوق مدنــی نیســت. ایــن پژوهــش، ضمــن نقــد تفســیر محدودکننــده و 
بررســی تأثیــرات عملــی و اقتصــادی آن، پیشــنهاد می‌کنــد کــه ســازوکار قانونــی ایــران بــا پذیــرش تفکیــک میــان بعــد حقوقــی 
و کیفــری نهــاد »معاملــه بــه قصــد فــرار از دیــن« بازنگــری شــود. بــر اســاس ایــن پیشــنهاد، شــرط صــدور حکــم قطعــی تنهــا 
بــرای تعقیــب کیفــری الزامــی اســت، امــا در بعــد حقوقــی، امــکان ابطــال معاملــه توســط طلبــکار و بازگردانــدن مــال منتقل‌شــده، 
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حتــی بــدون حکــم قطعــی، فراهــم شــود. چنیــن راهــکار جامعــی، هم‌زمــان حقــوق طلبــکاران را تضمیــن کــرده و اصــول دفاعــی 
متهــم را رعایــت می‌کنــد و از تالــی فاســدهای عملــی و ایجــاد فرصــت فــرار بدهــکار جلوگیــری می‌نمایــد. درنتیجــه، ایــن تحقیــق 
تأکیــد می‌کنــد کــه بازنگــری در رویــه قضایــی و قانون‌گــذاری، بــا بهره‌گیــری از اصــول عمومــی حقوقــی و تجربیــات تطبیقــی 
کشــورهای اســامی، می‌توانــد بــه ایجــاد نظامــی کارآمــد، متــوازن و منطبــق بــا فلســفه عدالــت اقتصــادی و کیفــری منجــر شــود. 
چنیــن رویکــردی نه‌تنهــا قابلیــت وصــول طلــب را تضمیــن می‌کنــد، بلکــه موجــب تقویــت مشــروعیت و انســجام نظــام حقوقــی 

و اعتمــاد عمومــی بــه کارکــرد عدالــت خواهــد شــد.

Extended Abstract
The present article examines the challenges associated with Article 21 of the Law on the 

Enforcement of Financial Penalties (2015), which criminalizes the act of “transactions 

intended to evade debt.” Two primary ambiguities have emerged regarding this provision: 

first, the conflation between its civil and criminal dimensions, and second, the conditions 

for its realization, particularly whether the prior existence of a debt must be established 

through a final judicial judgment.Regarding the second ambiguity, judicial practice in Iran 

has been inconsistent, ultimately prompting the issuance of Supreme Court Unification Ruling 

No. 774. This ruling adopts a restrictive interpretation, emphasizing the necessity of a prior 

definitive judgment for the crime to be considered complete. However, such an interpretation, 

as argued by the authors, produces significant practical distortions and undermines the law’s 

deterrent effect, potentially conflicting with the original legislative intent of the provision. 

By critically analyzing the ruling, exploring both supporting and opposing viewpoints, and 

conducting a comparative study with Islamic law systems in countries such as Egypt and 

Iraq, this research aims to propose a more balanced legal framework that addresses these 

ambiguities and offers recommendations for legislative reform.The central issue revolves 

around whether the commission of a “transaction intended to evade debt” depends on the 

existence of a prior final judgment against the debtor. Advocates for requiring such a judgment 

base their position on a narrow interpretation of criminal law terminology and the phrasing of 

the statute. By emphasizing terms such as “محکــومٌ بــه” (“convicted of”) and the general title of 

the law (“Financial Penalties”), they argue that the legislator intended to cover situations in 

which a judgment had already been rendered. From this perspective, absent a definitive ruling, 

the presumption of criminal innocence prevails, and penal sanctions cannot be imposed on 

individuals whose debt has not been legally confirmed. This position is reinforced by Supreme 

Court Unification Ruling No. 774 issued in 2019.Conversely, opponents emphasize the 
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legislative purpose underlying the criminalization of such transactions. According to this view, 

the primary objective is to protect creditors and prevent fraud or abuse by debtors. Therefore, 

the focus should be on establishing the debtor’s intent to evade repayment at the time of 

the transaction and the existence of a “legitimate” debt—even if not confirmed by a court. 

In instances involving enforceable or notarized documents, where indebtedness is already 

substantiated, insisting on a prior judicial ruling is considered both illogical and contrary to 

legislative intent. Adopting the restrictive approach creates substantial practical loopholes, 

allowing debtors to transfer assets between the initiation of proceedings and the finalization 

of a judgment, thereby frustrating the law’s deterrent purpose and imposing lengthy, costly 

procedures on creditors that may jeopardize debt recovery.To address these challenges, the 

study proposes a comprehensive approach that distinguishes between the civil and criminal 

dimensions of transactions intended to evade debt. Under this framework, the requirement of 

a final judgment would be necessary solely for criminal prosecution and penal consequences. 

In the civil domain, however, creditors would be entitled to initiate legal actions to nullify 

fraudulent transfers based on the debtor’s intent and recover transferred assets, even if a final 

judgment has not yet been rendered. This approach, justified by general legal principles such 

as the prohibition of abuse of rights (abuse of law) and la darar (no harm), simultaneously 

safeguards creditor rights while preserving debtor protections under criminal law.Empirical 

and comparative evidence from Islamic law jurisdictions indicates that criminal prosecution 

is not strictly necessary for civil enforcement. In Iraq and Egypt, for instance, creditors may 

contest debtor transactions under doctrines addressing invalid or non-binding transfers. In Iraqi 

civil law, gratuitous transactions may be nullified even absent bad faith, while in Egyptian law, 

creditors can seek invalidation of harmful debtor transactions without requiring a prior judicial 

ruling, provided the claim is enforceable, the transaction diminishes the debtor’s assets, and 

the debt predates the transfer. In both legal systems, the presence of fraudulent intent is a 

decisive factor in transactions involving compensation, while gratuitous transfers may be 

challenged regardless of intent. Iranian civil law similarly accommodates distinctions between 

compensatory and gratuitous transfers, such as under Article 65 of the Civil Code, and may 

allow contestation of transfers executed in anticipation of debt, even before the debt arises.

Overall, the study concludes that a strict reliance on prior final judgments is unnecessary for 

the civil enforcement of transactions intended to evade debt. The key criterion should be the 

existence of a verifiable and actual debt at the time of the transaction, not necessarily judicial 
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confirmation. By integrating civil remedies with limited criminal enforcement, legal systems 

can enhance creditor protection while maintaining the principles of criminal justice. This dual 

approach not only mitigates practical distortions but also aligns with comparative practices in 

other Islamic law jurisdictions, offering a model for judicial reform and potential legislative 

amendments.


